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  شهادتنامه
  پيشينه

 
قبل از  من .تهران به دنيا آمده ام و همجنسگرا هستم. هستم 1368شهريور سال  24متولد . هستم رهامن  .1

  .آرايشگر بودم خروج از ايران
  
  

  كودكيدوران 
  

به  ذاشتمگ آن موقع مي .شدم هم كلاسي هايم علاقه مند ميبه دوستان و من از وقتي كه يادم است  .2
نقدر رابطه ام با آ .نبوده است من در اطراف مثل من يحساب اينكه تنها دختر خانواده بودم و دختر

 پرسيدند و ميمي آمدند مدرسه دنبال من  شاندوستانم خوب بود كه وقتي با آنها قهر مي كردم، مادرهاي
 . بود خيلي نزديك با آنها رابطه ام. چرا با دختر من قهر هستي؟ با هم آشتي كنيد

  
با آنها همدوره اي بودم . دوستان و همكلاسي هايم بيشتر شده بود احساساتم نسبت به دوره راهنماييدر  .3

پسر يك در آن دوره اكثرا دختر ها ميل و اشتياق اين را داشتند كه با  .شدم مند مي و به آنها علاقه
 .عاشق هم كلاسي ام شدم م راهنماييمن سو .اين مساله براي من قابل درك نبوددوست بشوند و 

كه  ز آنجاييا. خود ستيزي بدي داشتم .قشنگي بود وقت هايي كه با هم بوديم لحظاتدوستش داشتم و 
 .سخت بود شتم، قبول اين مسئلهمن خانواده اي كاملا مذهبي دا

  
م يك ماه رابطه داشت با يك پسر دوست شدم و. حل بشود هردم شايد با وجود يك پسر اين مسئلفكر ك .4

مي  حس تنفر به آن شخص نسبت ولي هيچ حسي نداشتم و هر چه اين رابطه طولاني تر مي شد، من
از يك  بيشتقريبا مي فهميدم من حسم به هم جنس هايم . كلا رابطه را تمام كردم براي همين. كردم

كه مي ي يبوي عطري كه مي زدند، يك موقع صحبت ها يا شوخي ها مواقعييك . حس دوستي بود
 متوجه شدم كه تلقين است ولي به مرور زمان كردم اوايل فكرمي. كرديم، اين حسم را بيشتر مي كرد

  . با بقيه فرق دارمكم كم فهميدم كه من . ارمحس خلا بدي د
  

 .دوست بوديم با هم بود و هميشه خيلي نزديك با مادرم رابطه ام. من نه سال داشتم كه پدرم فوت كرد .5
وضيح را برايش ت اي كه داشتم اين مسئله به تبع حس كودكانه. گفتم به او مي اهمه چيز رهميشه  من 

 اوايل به شوخي و خنده رد مي شد ولي هر چه كه بيشتر مي گذشت .هستم مي دادم كه من اينگونه
من . براي من هم مهم نبود. قبول كند انگار نمي توانست .و نسبت به من بد استديدم كه واكنش ا مي
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اين بود كه كم كم به اين نتيجه رسيدم كه  .مي خواستم بايد مي شدكه هر چه كه  بودم سرسختيآدم 
. دعوا مي كرديم با هم يك مشكلي دارم و مادرم نمي تواند درست برخورد كند و به جايي رسيد كه ما

 .مجبور بودم او را به بيمارستان ببرمدعواهايمان  بعد از .مادرم مشكل قلبي داشت
  

آخرين باري كه حمله به او دست داد و مشكل  .اده پدري من رابطه خيلي نزديكي با مادرم داشتندخانو .6
شاهد اين  دختر عموي من هم  پيش ما بود و .با هم دعوا كرده بوديم ش آمد، من و مادرمبرايش پي

  .گفتهمه چيز را به پدرش  دختر عموي منكه مادرم فوت كرد،  بعد. بحث و جدل ها بود
  
  
  با خانواده عموندگي ز
  

گفتند كه  ده عموي من به من ميخانوا. من مجبور شدم با خانواده عمويم زندگي كنم بعد از فوت مادرم  .7
گفتند تو به واسطه اين مساله كه داري يا به  مي. به خاطر اين رفتار و حركاتم باعث فوت مادرم شده ام
 من طوري. كتك مي خوردم از او هميشه من .خودت داري تلقين مي كني، مادرت را به كشتن دادي

گوش سمت چپم نمي شنود و   .ب صورتم به حالت فلج در آمده استكتك خورده ام كه عص
 . همينطور پلك سمت راستم مشكل پيدا كرده است

 
و ملاقات مطالعه با   .شده بودراحت ترخيلي براي من بودم و دسترسي به اينترنت  ساله 17من آن موقع  .8

يك دوره خيلي . كردم با من وجه مشابهي دارند، گرايش خودم را فهميده بودم ميكه احساس  افرادي
  .مردم هستند كه مشكل دارند. بدي را گذرانده بودم و ديگر باور كرده بودم كه من مشكل ندارم

  
  

  دوران مدرسه
 

من در . ان بودمكه كه به همكلاسي هايم علاقه مند بودم به شدت پيگر ش من در مدرسه از آنجايي .9
براي من هضم نمي شد و در مدرسه  اينكه با پسر بروند بيرون .مشكل داشتم با بچه ها مدرسه هميشه

. هميشه دوست داشتم كه نصيحت شان كنم كه در كل درست نيست اين كار زشت است و گناه است
 .هميشه در گير بودممن . تو چه كار داري گفت مي به منيم كه هميشه ما يك مشاور در مدرسه داشت

در مدرسه هم هميشه چون مثلا ديده بودم فلاني ديروز با دوست پسرش رفته است بيرون، در مدرسه 
 .شودرسي ام خيلي به هم ريخته وضعيت د باعث شده بود كه و اين. دعوا مي كردم
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رابطه ما خيلي  .او هم مدرسه اي و همسايه بودم با. بودم با يك دختر دوست شدم من اول دبيرستان كه .10
ر جمع كه دمي نشينند يك صحبت هايي مي كنند خب دختر ها وقتي كه كنار هم . صميمي شده بود

مي كنند، كه من از سكس خوشم مي آيد، من از اين پسر  شوخي هاي بچگانه. پسرها خنده دار است
. دارم با تو باشم شم مي آيد؛ دوستمن از تو خو ]گفتم من مي[ .خوشم مي آيد، و از اينطور صحبت ها

. كه اگر با هم باشيم چقدر خوب استبار برايش تكرار مي كردم و من هر . فكر كرد شوخي است او
خب من هم احساس داشتم و از اينكه كنار او مي نشستم اذيت مي شدم چون نمي توانستم كاري با او 

يشنهاد داده بودم كه من مي ديگر به جايي رسيد كه من به او پ. بكنم و به شدت به او وابسته بودم
. او رفته بود به معلم و مدير مدرسه مان گفته بود. مي دانم تو دوست داري يا نهخواهم با تو باشم، حالا ن

 .گفتند ديگر از اين صحبت ها نكنو  احضار كردند  دفتر بهمن را 
  

گفتند يعني چه؟ . من را خواستند در دفتر و گفتند تو به اين چه گفتي؟ گفتم من به او پيشنهاد دادم  .11
گفتم من از او خوشم مي آيد، من يك دخترم از دختر خوشم مي آيد، بعضي وقت ها دوست ها از هم 

عموي من  به زن. ت را روشن كنيماينها هم گفتند بنشين ما تكليف. خوششان مي آيد، مشكلي نيست
آنها به او  چه شده؟  آمد و پرسيد او هم به مدرسه .زدند و از او خواستند كه به مدرسه بيايدزنگ 
ودش نياورد و كه جريان اين است و از آنجايي كه زن عموي من هم مي دانست، به روي خگفتند 

به خانه  ما .اشتباه كرده، بچگي كرده است. ش خانه و با او صحبت مي كنيمگفت كه ما مي بريم
 .يك كتك حسابي بخورمه اين قضيه باعث شد كه شب من از خانواد. رفتيم

  
آخر كلاس هم مي و من صندلي تكي داشتم  .صندلي تكي مي نشستم روي كه از همان موقع ها بود .12

فتند بچه گ گفتم خب نيمكت خالي هست، مي مي. د روي صندلي تكي بنشين، جا نيستگفتن مي. نشستم
به دست   گومان هميشه بلندتنها بودم چون ناظم زنگ هاي تفريح  . ها كيف هاشان را آنجا گذاشته اند

اين در مدرسه امام سجاد كه در ميدان توحيد . سمت كسي نروم بهكه مراقب من بودبود و در حياط 
 .تهران بود اتفاق افتاد

  
مي رفتم دفتر مي گفت تو چه صحبت . مي خواند فتربه د نشسته بودم، سريع من را كه در جمع بچه ها .13

مي . هايي داري با او بكني؟ مي گفتم راجع به درس ؛ مي گفت لازم نكرده،  برو در كلاس بنشين
رفتم در كلاس، بچه ها مي آمدند، باز دوباره مراقب مي آمد بالا كه تو اينجا چه كار مي كني؟ برو به 

من تصميم گرفته بودم زنگ هاي تفريح هيچ . س داده مي شدمحياط، من به اين طرف و آن طرف پا
سعي مي كردم خودم . كلاس بنشينم كه كسي سمت من نباشد يك گوشههميشه . نروم به حياط موقع
  .وفق بدهم با اين مسئله را
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همين كار را مي كردم كه با او  تبعاكسي كه من دوستش داشتم مدرسه اش را عوض مي كرد من هم  .14
خانواده اش زياد پيگير مساله من نمي شدند ولي من سعي مي كردم هميشه نزديك  چرادانم  مين. باشم

هر چه بود من  .آيا به شهر ديگري رفت يا نهنمي دانم . او به مدرسه نيامدسوم دبيرستان سال  .او باشم
در همان بحبوحه كه . رابطه هاي جديد باز هم همين مشكل بود با سال جديد و درولي  .اطلاعي ندارم

كردم كه خانواده عموي من  من احساس مي. مادرم فوت كرد وضعيت درسي ام به شدت افت كرد
  .گذاشته است براي  من مراقب

  
انتظار . باشدبيرون از مدرسه با يك پسر دختري كه دوستش داشتم  اصلا نمي توانستم قبول كنم كه  .15

او در مدرسه هميشه با  به همين دليل .اين مسئله را به او بفهمانمكه با من باشد و نمي توانستم  شتمدا
چرا اين  ]گفتند مي[رفتم دفتر  وقتي من مي .با مسئولين مدرسه هم درگيري لفظي داشتم .درگيري داشتم
به . ها را كنترل كنيد شما مسئوليت سرتان نمي شود، حتما بايد بچهگفتم  من هم مي. كار را مي كني

باعث [ تنهايي ها و فشار خانواده .جايي رسيد كه من مجبور شدم سال سوم دبيرستان ترك تحصيل كنم
 .به مدرسه نرومديگر تصميم گرفتم  ]شد كه

  
  

  زندگي پس از ترك تحصيل
  

مي دانستند كه  ولي ديگر آن موقع ها ديگر همه فاميل .دم در يك شبانه ادامه تحصيل بدهمسعي كر .16
ماهه فقط مي توانستم بروم و ديگر نمي توانستم ادامه  3براي همين من يك دوره  .من همجنسگرا هستم

 ج كني و من نمي توانستم اين مسئلهبدهم، چون به جايي رسيده بود كه به من مي گفتند كه بايد ازدوا
 . را قبول كنم

  
 را بنشيني بركت سفره مان سر سفره كه اگر توزن عموي من يك آدم مومني بود و به من مي گفت  .17

ادرت خيلي براي ما عزيز فقط به خاطر اين است كه پدرت و م و اگر هم اينجا هستي. از بين مي بري
من ترجيح مي دادم در اتاق غذا بخورم كه  به اين خاطر .ما مجبور هستيم الان تو را تحمل كنيم بودند و

 . يك وقت بركت سفره آنها از بين نرود
  

. يعني هر چيزي كه فكر كنيد سر هر چيز كوچكي گريه ام مي گرفت، .افسردگي گرفته بودم .18
چون افسردگي خيلي شديدي گرفته بودم؛ حوصله اين را هم نداشتم كه حتي بروم . پرخاشگر شده بودم

دختر در فاميل مان زياد بود ولي . دوست نداشتم با هيچ كس رفت و آمد كنم حتيگر دي .دوش بگيرم
 دختران وقتي گر مي رفتما. توانستم بروم يعني مهماني هاي فاميلي من نمي. واكنش ها خيلي بد بود
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معني اين  .بود عجيبيبراي من چيز خيلي . شان را رعايت مي كردندحجابمي نشستند  فاميل كنار من
چرا الان بايد جلوي من  .نشستيم و مردي هم الان نيست ما دوتا زن هستيم، در يك خانه چه بود؟ كار

به جايي رسيد كه من خودم را داشتم از بين مي  .حجاب داشته باشي؟ من ترجيح مي دادم تنها باشم
 .كه روحيه ام يك مقدار عوض بشود آرايشگري ثبت نام كنم بردم، تصميم گرفتم بروم كلاس

  
من رفتم كلاس آرايشگري ثبت نام كردم و كلاس هايم را مي رفتم و عموي من هم  پيگيري كرده  .19

ست، وقتي ا هم فكر كردم كه وظيفه اشمن  كجا داري مي روي؟ چه جوري  هست؟ بود كه تو الان
به نظر خودش هرچه من از محيط خانواده اش دور تر باشم براي . زندگي مي كنم دارم پيش او من
رفتم و من كلاس . دوست نداشت كه من با بچه هايش صحبت كنم. ش و خانواده اش بهتر استخود

يعني  .ماندم توانستم در كلاس ها مي ميكه  از آن طرف هم تا جايي .كم كم روحيه ام عوض مي شد
تا آنجا كه مي شود نهايت استفاده را خواستم  مي. برگردم به خانه سعي مي كردم زود تمام نكنم كه

 با آدمها .چه مشكلي دارمجايي بود كه من راحت بودم و كسي نمي دانست كه من چي هستم و . ببرم
 .راحت تر كنار مي آمدم

  
خواستم دوره هاي تخصصي را  مي. هاي عمومي آرايشگري را گذراندم من براي يك تا دوسال دوره .20

بعد از . عمويم در ارتش كار مي كرد و پدرم سپاهي بود .بودندنظامي  ما خانولده. بگذرانم كه كار كنم
بعد از اينكه كلاس  .پرداختم هزينه كلاس را خودم مي. فوت پدر، من يك حقوق دريافت مي كردم

 .هايم تمام شد، در آرايشگاه دوم، كه براي كلاس هاي تخصصي رفته بودم مشغول به كار شدم
  
  

  فاش شدن رابطه همجنسگرايانه 
  

كسي را پيدا كرده بودم كه مثل  آنجا .كار مي كردم در آن آرايشگاه 1392تا اواخر خردادتقريبا  .21
من با يك خانمي آشنا شدم كه هم  .بحراني ترين شرايط از همان مكان شروع شد در واقعخودم بود و 

من  چون, تازه با هم ثبت نام كرده بوديم و البته فكر مي كردم كه همجنسگراست .دوره اي خودم بود
نقدر صميمي شده بود كه آرابطه مان . وست بودم مي ديدم مثل خودم استبا او د سال 4-3تقريبا 

. است من گفتم فقط يك دوست و فكر كرده بودند كه خبري هست ولي او را ديدندخانواده عمويم 
 شكخودم را از  خواستم ميگفتم من فكر كنم كه توهم بوده، چون ]در مورد همجنسگرايي خودم[

ديگر وجود ه ت توهم داشتم و تمام شد و اين مسئگفتم من يك مد .هايي كه به من داشتند راحت كنم
او  گفتم .ه اين چند وقت شما را اذيت كردمو من الان به پسر گرايش دارم و و ببخشيد ك ندارد
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و ازقضا مي روم و مي آيم و ديگر خانواده هاي مان با هم آشنا شدند  دوست صميمي من است و با او
 .يك نكته مشترك شد كه خانواده هاي ما به هم وصل بشوند بالتبع. خانواده  او هم نظامي بودند

  
عموي من به  خانواده شبي بود كهلحظه اش ش و بدترين سال طول كشيد و نقطه اوج چهارما  رابطه .22

من  .بمانند و شب قرار بود كه آنها بروند. بود 1392اين در اويل ارديبهشت . يك مهماني دعوت شدند
ما هيچكدام مشكلي با اين پيشنهاد هم از سمت او بود و  .آن دختر رابطه جنسي برقرار كرده بودمبا 

يعني رابطه هاي ديگرم  .ا احساس وابستگي شديدي پيدا كردمبعد از چهار سال من واقع .مسئله نداشتيم
آن شب آمد پيش من و ما يه سري مشروب . ولي اين يكي خيلي براي من بزرگ بود جدي نبود

 .ما در حال رابطه بوديم كه عموي من آمد و صحنه را ديد .كرديم و حالت طبيعي نداشتيمسرو

  
من . هم كتك خورد دوستم. اوضاع بد شدخيلي . بين ما زد و خورد صورت گرفتوقتي عمويم آمد  .23

 من از او .اصلا تقصيري ندارد و او وادارش كردم كه اين كار را بكند گفتم منهمه را گردن گرفتم 
عمو ي من خيلي راحت . عمو زنگ زد خانواده اش آمدند. خوردنكتك خاطر من به  حمايت كردم تا

به آنها گفت شما اطلاع نداريد دخترتان چه كار مي كند؟ دختر شما باعث اين كار شده و من ديگر 
 .بدي بوده چه كار كنم و هي انكار مي كردم كه نه اينطوري نيست و خيلي شرايط نمي دانستم ك

 
بود اين كه  اي مسئلهيك . تو را به دادگاه مي كشانيم از من شكايت كردند و گفتند كه ما خانواده او .24

لي براي ما شدت بيشتري و خب اين مساله خي با هم بكارت مان را از دست داديم هر دوي ما بود كه
و فهميده بودند كار از  برده بودند دكتر او را به. اصلا قابل قبول نبود براي آنها اين مسئله .پيدا كرد

عموي من يك . كار گذشته و ديگر آدم به حساب نمي آيد و تصميم گرفتند كه از من شكايت كنند
 دريعني عمه من . نمي خواست كه به دادگاه و اين چيزها كشيده بشود. فيصله داد ي اين مسئله راجور

مي آنها همان زندان كار مي كرد و  هم در و پسر عمه منكرد  كار ميبند نسوان زندان رجايي شهر 
شدت پيدا كند و يك جوري  مسئلهولي نمي خواستند كه  .د خيلي راحت من را بيرون بياورندتوانستن

 . فيصله دادند
 

كه براي پاره اي از  من دادنديك احضاريه به . مدبه خانه ما آ پدر او شكايت كرده بود و با يك سرباز .25
 موي من همان جاع .احضاريه از دادگاه عمومي سعادت آباد بود. توضيحات بايد تشريف بياوريد

ديگر من . از من گرفت و گفت لازم نكرده تو دخالت بكني، من خودم درستش مي كنم اراحضاريه 
از زير زبان ري نيست و كسي هم صحبت نمي كند و نفهميدم چه شد سه روز بعد بود و ديدم هيچ خب

 .به آن فكر كنيزياد لازم نيست  گفت. كشيدم بيرون كه موضوع فيصله پيدا كرده است زن عمويم
 براي آنها تمام شده .براي من سخت بود. موضوع تمام شده است و ديگر راجع به آن صحبت نمي كنيم
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خانواده من به من فشار مي آوردند حالا كه اينطوري شده است،  .براي من تازه شروع شده بود بود ولي
 .كه رنگي نيست، داستان من اين استبالاتر از سياهي  گفتم .يد ازدواج كني من گفتم نمي خواهمتو با

ديگر  اما .م كتمان كردم باز هم متوجه نشديداين همه سال من گفتم شما نشنيديد، يك مدتي ه
 .فهميديد من مشكلي ندارم

  
من مي خواستم زندگي كنم براي  ولي. عموي من تهديد كرده بود يا خودت را بكش يا من مي كشمت .26

 به ي ميوه خوريبا چاقو او .من هم گفتم اگر مي تواني من را بكش كه دعوا شد. چه خودم را بكشم
به  مانبراي پانس. فرار كردم از خانه وري بود من شبانهطهر  .ش هستجايهنوز هم و  زد صورت من

 .بود 1392اين در خرداد . بيمارستان رفتم

  
به شدت هم  .هيچ مدركي هم نداشتم .بدهم ندهو گفتم مي خواهم تشكيل پرو رفتم بيمارستان بهمن  .27

پرستار من را . مي كنم آمادهرا   مگفتم بالاخره من مدارك. احساس مي كردم دارم از من خون مي رود
گفتم نه مشكلي . م عادي نيستاين زخ. زنگ بزنيم به پليس ديد و گفت خانم چه شده است؟ بايد

دادگاه بگويند بيايد مي گويد شكايت كن، و خانواده عمو اينها بيايند در  پليس بعد ديدم اگر .نيست
كه  يبيمارستان به .گفتم ولش كن! خاكي بر سرم بريزم؟ش اين است، من بايد چه كه اين دختر جريان

از برادر من ناشنوا بود و هميشه  .گفتم با برادرم دعوايم شده .رفتم مي كرد كار قبلا در آن من مادر
گفت اين دو تا باز دوباره  آنها هم مي دانستند چون مادرم به آنها مي .اين داستان ها در خانه داشتيم

و من اين  ندو پانسمان كرد ندبراي من بخيه زد. ربطش دادم و من هم به اين موضوع. شان شددعواي
 .حالا كجا بايد بروم ولي پيش خودم مي گفتم. ضيه را فيصله دادمق

  
  

  فرار از خانه و ترك ايران
  

ي به خانه عمويم راه. برگردم به خانه گفتم من كجا بروم؟ چه كار بكنم؟ با كدام پول؟ تصميم گرفتم .28
جاي اينكه از جلوي  هب .به اتاقم بروم بدون اينكه از جلوي آنها رد بشوم  مي توانستم اتاق من داشت كه

مدارك شناسايي و چيزهايي كه به هر صورتي  .كشاندم اتاقم به با هزار بدبختي خودم را آنها رد بشوم
و من هم فرار  كرد عموي من فهميد و در كوچه دنبال من .را برداشتم احتياج پيدا مي كردم به آنها
رفتم كه سراغ  به آرايشگاه بعد .او بودم يك هفته پيش  .رفتم ام خانه يكي از دوستان صميمي به. كردم

گفتند  .داشتيم كه از همديگر خبر داشتيم به هر حال ما يك سري دوستان مشترك هم .دوستم را بگيرم
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ه من واقعا به رابطه اينجا بود ك. بله ندگفتم به اين زودي؟ گفت. از تهران رفته اند و ازدواج كرده است
 !ديم چطور توانسته ازدواج كند؟سال با هم بو 4ما  .مان شك كردم

  
 

گفتم . هم يك بلايي سر من مي آورد صد در صدمن مي دانستم كه عموي من دنبال من مي گردد و   .29
پيش زمينه داشتم و با  براي اين مسئله. خيلي بهتر مي شوداين طوري . مكه بهتر است كه از ايران برو

خيلي  برويم ايراناز داستاني پيش مي آمد، اگر چنين صحبت كرده بوديم كه اگر قبلا همين دوستم 
فكر مي كردم هر . مي ترسيدم .از ايران خارج شدم اين شد كه من. بهتر مي توانيم راحت زندگي كنيم

  .دادم همه اينها را احتمال مي. من را پيدا مي كنند جا كه بروم دنبالم هستند و
  

از من مي پرسيد كجايي؟ گفتم  .عمويم صحبت كردمبعد از خروج از ايران از طريق اينترنت با دختر  .30
 .ش مي كردم كه ايران هستمچه فرقي مي كند؟ يعني من مطمئن حالا يك جايي در همين خاك ديگر،

تو هيچ كاري  از اين لحظه به بعد ما با. مان به تو برسد زنده نمي مانيمراقب باش كه دستگفت فقط  مي
 .گفتم باشد. نبينيمت ديگر نداريم، فقط

  
به قصد كشت كتك  .به دفعات در سال هاي متمادي تكرار شده بود ضرب وشتم از سوي عموي من .31

تو نفس  كه ببينم يدوارم فردا صبح كه بيدار مي شوممي خوردم و صحبت هايش هميشه اين بود كه ام
داستان شدت پيدا كرد به هميشه طي سال ها تكرار شده بود ولي خب وقتي اين حرفها اين  .نمي كشي

 . اوج خودش رسيده بود


